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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
دانشجویان  تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
هماهنگ  زمانه  نیازهای  و  تحولات  با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
چتر  انتشارات  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی 

علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه
آیین دادرسی، مجموعه قوانین، اصول و قواعدی است که در مقام رسیدگی به دعاوی، 

محاکم و سازمان های ذی ربط مکلف به پیروی از آن می باشند.
از آن جایی که محاکم به حقوقی و کیفری تقسیم می شوند؛ آیین دادرسی نیز به آیین 
دادرسی مدنی و کیفری تقسیم می گردد. بنابراین دعاوی حقوقی مطابق آیین دادرسی 
مدنی در محاکم حقوقی و دعاوی کیفری مطابق آیین دادرسی کیفری در محاکم کیفری 

مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
در این میان چیزی که مورد توجه خوانندگان قوانین مزبور علی الخصوص داوطلبان 
آزمون های حقوقی قرار می گیرد و حتی در مواردی مشکل ساز می شود؛ نقاط مشترک 
این قوانین است که بعضا منجر به عدم تفکیک صحیح میان شباهت و تفاوت های مباحث 
مشترک آن ها می شود. به عنوان مثال مباحثی نظیر تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، 
اعاده دادرسی و ... میان دو قانون مشترک است ولی هر کدام دارای قواعد و مقررات خاص 

خود می باشند و بعضا در مواردی کاملا منطبق با هم هستند.
نگارندگان کتاب پیش رو در نظر دارند تا با یافتن مباحث مشترک دو قانون مذکور و 
ارائه تطبیقی آن ها به تثبیت هر چه بیشتر این مباحث در ذهن خوانندگان و عدم اختلاط 

مباحث مذکور برای داوطلبان آزمون های حقوقی، کمک کند.





فصل نخست: تعریف آیین دادرسی فصل نخست: تعریف آیین دادرسی 





تعریف آیین دادرسی در امور مدنی
امور  به  آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی  ماده 1- 
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی 

کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

تعریف آیین دادرسی در امور کیفری
ماده 1- آیین دادرسي کیفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقیب 
طرق  رأي،  صدور  رسیدگي،  نحوه  طرفین،  میان  صلح  میانجیگري،  مقدماتي،  تحقیقات  متهم، 
اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایي و ضابطان دادگستري و 

رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع مي شود.
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آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)ماده1()ماده1(

مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی 
به:

امور حسبی
کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی

 در دادگاه های عمومی:
عمومی،
 انقلاب،

 تجدیدنظر،
و دیوان عالی کشور 

و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت 
آن می باشند به کار می رود.

مجموعه مقررات و قواعدي است که براي موارد ذیل 
وضع می شود:
کشف جرم، 

تعقیب متهم، 
تحقیقات مقدماتي، 

میانجیگري، 
صلح میان طرفین، 

نحوه رسیدگي، 
صدور رأي، 

طرق اعتراض به آراء، 
اجراي آراء،

 تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایي و ضابطان 
دادگستري 

و رعایت حقوق:
1- متهم

2- بزه دیده 
3- و جامعه وضع مي شود.



فصل دوم: شروع به رسیدگیفصل دوم: شروع به رسیدگی





شروع به رسیدگی دادگاه در آیین دادرسی مدنی
ماده 48- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر 
دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

شروع به رسیدگی دادگاه در آیین دادرسی کیفری
ماده 335- دادگاه هاي کیفري در موارد زیر شروع به رسیدگي مي کنند:

الف- کیفرخواست دادستان
ب- قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ- ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 382- دادگاه کیفري یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به 
رسیدگي و صدور رأي مي کند، مگر در جرایمي که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه 
کیفري یک مورد رسیدگي واقع مي شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتي مطابق مقررات 

برعهده دادگاه کیفري یک است.
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آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)ماده 335 و 382()ماده 48(

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست 
به دفتر دادگاه صالح می باشد.

*تقدیم دادخواست در نقاطی که دادگاه دارای شعب 
متعدد است؛ به دفتر شعبه اول به عمل می آید.

دادگاه های کیفری در موارد ذیل شروع به رسیدگی 
می کنند:

1- کیفرخواست دادستان
2- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه 

3- اعای شفاهی دادستان در دادگاه 
در  فقط  و  فقط  یک  کیفری  دادگاه  در  رسیدگی   *

صورت صدور کیفرخواست است.



فصل سوم: صلاحیت دادگاهفصل سوم: صلاحیت دادگاه  ها ها 





صلاحیت دادگاه ها در آیین دادرسی مدنی:
ماده 10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب 

است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر 
خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که  در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، 
در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته 
ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن 
واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه 

دعوا خواهد کرد.
تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. 
تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه 

مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، 
تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در  دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه 

آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده 
باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا 

تعهد می بایست در آنجا انجام شود.
مورد  امارات  و  دلایل  که  می شود  دادگاهی  از  امارات  و  دلایل  تأمین  درخواست   -14 ماده 
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درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی 
اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، 

ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16- هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف 
باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع  اموال غیر منقول متعددی  به  یا راجع  اقامت دارند 

شده اند، خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
ماده 20- دعاوی راجع به ترََ که متوفی اگر چه خواسته، دِ ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد 
تا زمانی که ترََ که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه  می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، 
آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت 

دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا 
ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه 
می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا  

دارد.
ماده 22- دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، 
همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین  شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین 
شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا 

وقتی  که  تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده 23- دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که 
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن جا  تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت 
شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات 
هر شعبه  یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه 
این  صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی  شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در 

شرکت اقامه خواهد شد.
رسیدگی  که صلاحیت  است  دادگاهی  با  کلی  به طور  اعسار  دعوای  به  رسیدگی  ماده 24- 

نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده 25- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد 
رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم  سند و اقامت خواهان هر دو خارج از 
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کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

صلاحیت دادگاه ها در آیین دادرسی کیفری:
ماده 301- دادگاه کیفري دو صلاحیت رسیدگي به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب 

قانون در صلاحیت مرجع دیگري باشد. 
ماده 302- به جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگي مي شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب حبس ابد

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدي علیه تمامیت جسماني با میزان نصف 
دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرائم موجب مجازات تعزیري درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسي و مطبوعاتي 

ماده 303- به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگي مي شود:
الف- جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع علیه 
جمهوري اسلامي ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران و مقام رهبري
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات 

و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردي که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. 

ماده 304- به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و 
نوجوانان رسیدگي مي شود. در هر صورت محکومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع این ماده، 

در بخش نگهداري جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد مي شود، نگهداري مي شوند. 
تبصره 1- طفل، کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسیده است. 

رسیدگي  نماید،  تجاوز  تمام  سال  هجده  از  متهم  سن  رسیدگي  حین  در  هرگاه   -2 تبصره 
به اتهام وي مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي یابد. چنانچه قبل از شروع 
در  مورد  اتهام وي حسب  به  تجاوز کند، رسیدگي  تمام  از هجده سال  متهم  به رسیدگي سن 
دادگاه کیفري صالح صورت مي گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتي که در دادگاه اطفال و 

نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.  
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اتهامات رؤساي قواي سه  گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و  ماده 30۷- رسیدگي به 
اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي 
دیوان  دادستان  و  رئیس  قضایي،  پایه  دارندگان  وزیران،  معاونان  و  وزیران  رهبري،  خبرگان  و 
محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومي افسران نظامي و انتظامي 
یا  و  سرلشکري  محل هاي  در  شاغل  دومي  سرتیپ  درجه  داراي  یا  و  بالاتر  و  سرتیپ  درجه  از 
دادگاه هاي  در صلاحیت  مورد،  استان ها، حسب  اطلاعات  کل  مدیران  مستقل،  تیپ  فرماندهي 
کیفري تهران است، مگر آنکه رسیدگي به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع 

دیگري باشد
تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است 

که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهاي مسلح انجام وظیفه کنند. 
تبصره 2- رسیدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع این ماده که در صلاحیت 
سازمان قضایي نیروهاي مسلح مي باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامي یک یا دو تهران 

است. 
و  شرکت ها  سازمان ها،  مقام  بالاترین  وزیران،  مشاوران  اتهامات  به  رسیدگي   -308 ماده 
مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه  هاي عمومي غیردولتي، مدیران کل، فرمانداران، مدیران 
و  استان ها  غیردولتي  عمومي  مؤسسه  هاي  و  نهادها  و  دولتي  ادارات  سازمان ها،  مؤسسه ها، 
شهرستان ها، رؤساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، 
آنکه  مگر  است،  جرم  وقوع  محل  استان  مرکز  کیفري  دادگاه هاي  صلاحیت  در  مورد،  حسب 

رسیدگي به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگري باشد. 
ماده 30۹- صلاحیت دادگاه براي رسیدگي به جرایم اشخاص موضوع مواد )30۷( و )308( 
این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدي سمت هاي مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده 

باشند. 
ماده 310- متهم در دادگاهي محاکمه مي شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي 
مرتکب چند جرم در حوزه  هاي قضایي مختلف گردد، رسیدگي در دادگاهي صورت مي گیرد که 
مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابي از حیث مجازات مساوي باشد، 
دادگاهي که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگي مي کند. در صورتي که متهم 
دستگیر نشده باشد، دادگاهي که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگي 

به تمام جرایم را دارد. 
ماده 311- شرکا و معاونان جرم در دادگاهي محاکمه مي شوند که صلاحیت رسیدگي به اتهام 
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متهم اصلي را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگري مقرر شده باشد. 
تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکي از آنان 
جزء مقامات مذکور در مواد )30۷( و )308( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در 
دادگاه هاي کیفري تهران و یا مراکز استان رسیدگي مي شود و چنانچه افراد مذکور در مواد )30۷( 
و )308( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده 

)308( نیز حسب مورد در دادگاه کیفري تهران رسیدگي مي شود. 
ماده 312- هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب 
و  اطفال  جرایم  به  فقط  نمایند،  معاونت  بزرگسال  اشخاص  با  جرم  ارتکاب  در  یا  و  شوند  جرم 

نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگي مي شود. 
تبصره- در جرایمي  که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتي که رسیدگي به 
اتهام یکي از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان  باشد، رسیدگي به اتهام کلیه متهمان 
به جرایم  بر رسیدگي  این صورت اصول حاکم  نوجوانان  به عمل مي آید. در  و  اطفال  در دادگاه 

اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.
ماده 313- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتي، توأمان و یکجا در دادگاهي 

رسیدگي شود که صلاحیت رسیدگي به جرم مهمتر را دارد. 
آنها در  از  بعضي  به  باشد که رسیدگي  متعدد  ارتکاب جرایم  به  متهم  ماده 314- هر کس 
صلاحیت دادگاه کیفري یک و دو و بعضي دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامي باشد، متهم 
ابتداء در دادگاهي که صلاحیت رسیدگي به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه مي شود و پس از 
آن براي رسیدگي به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي که اتهامات از حیث 
یا  یک  کیفري  انقلاب،  نظامي،  دادگاه  در  ترتیب  به  مورد،  متهم حسب  باشد،  مساوي  مجازات 

کیفري دو محاکمه مي شود. 
تبصره 1- هرگاه شخصي متهم به ارتکاب جرایم متعددي باشد که رسیدگي به بعضي از آنها در 
صلاحیت دادگاه کیفري یک و رسیدگي به بعضي دیگر در صلاحیت دادگاه کیفري دو و یا اطفال 

و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفري یک رسیدگي مي شود. 
تبصره 2- چنانچه جرمي به اعتبار یکي از بندهاي ماده )302( این قانون در دادگاه کیفري یک 
دادرسي تشخیص دهد عمل  و ختم  کافي  تحقیقات  و  از رسیدگي  دادگاه پس  و  مطرح گردد 
به آن در صلاحیت دادگاه کیفري  دو است،  ارتکابي عنوان مجرمانه دیگري دارد که رسیدگي 

دادگاه کیفري یک به این جرم رسیدگي و حکم مقتضي صادر مي نماید.
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صلاحیتنخستیندادگاهها:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)مواد301-316()مواد 25-10(

در  مورد  حسب  دعاوی،  به  نخستین  رسیدگی 
صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر؛ در 
مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که:
1- خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

در  باشد،  نداشته  اقامتگاه  ایران  در  خوانده  اگر   -2
صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، 

در دادگاه همان محل باید اقامه گردد.
3- هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت 
در  دعوا  باشد،  داشته  غیرمنقول  مال  ولی  نداشته 
اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه  دادگاهی 

آن واقع است.
4- هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان 
در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

5- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی 
ازحق، تصرف عدوانی و  مالکیت، مزاحمت، ممانعت 
اقامه می شود  به آن در  دادگاهی  سایر حقوق راجع 
اگر چه  واقع است،  که مال غیرمنقول در حوزه آن 

خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
 6- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول 
خواهان  باشد  شده  ناشی  قراردادها  و  عقود  از  که 

می تواند به دادگاهی رجوع کند که :
الف- عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است

 ب- یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که:
1- جرم در حوزه آن واقع شود

حوزه های  در  جرم  چند  مرتکب  شخصی  اگر   -2
قضایی مختلف شود: دادگاهی که مهم ترین جرم در 

حوزه آن واقع شده
3- چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی 
باشد: دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود
ابتدا  که  دادگاهی  نشده:  متهم دستگیر  4- چنانچه 

تعقیب در حوزه آن شروع شده
محاکمه  دادگاهی  در  جرم  معاونان  و  شرکاء   -5
می شوند که: صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی 

را دارد، مگر؛
یا  مشارکت  به  متهم  نفر  چند  یا  دو  گاه  هر  الف- 
جزء  آنان  از  یکی  و  باشند  جرم  ارتکاب  در  معاونت 
مقامات مذکور در مواد 30۷ و 308 این قانون باشند:
به اتهام همگی، حسب مورد، در دادگاه های کیفری 
رسیدگی  جرم  وقوع  محل  استان  مراکز  یا  و  تهران 

می شود.
این  و 308  مواد 30۷  در  افراد مذکور  ب- چنانچه 
قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند: 
رسیدگی  تهران  کیفری  دادگاه  در  همگی  اتهام  به 

می شود.
6- چنانچه یک طفل با مشارکت یا معاونت بزرگسال 
بزرگسال  با  جرم  ارتکاب  در  یا  شوند،  جرم  مرتکب 

معاونت نماید:
فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و 

نوجوانان رسیدگی می شود.
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دادگاهی  از  امارات:  و  دلایل  تأمین  درخواست   -۷
می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه 

آن واقع است.
 8- در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول 
و غیرمنقول باشد: دردادگاهی اقامه دعوا می شود که 
مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه 

دعوادر هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
 ۹- هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد 
که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع 
باشد که در حوزه های  اموال غیر منقول متعددی  به 
به  می تواند  خواهان  شده اند:  واقع  مختلف  قضائی 
مراجعه  شده  یاد  حوزه های  دادگاه های  از  هریک 

نماید.
یا  مرتبط  اصلی  دعوای  با  اگر  طاری  دعوای   -10 
دارای یک منشاء باشد: در دادگاهی اقامه می شود که 

دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. 
ترََ که متوفی اگر چه خواسته،  به   11- دعاوی راجع 
دِ ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که 
می شود  اقامه  محلی  دادگاه  در  نشده:  تقسیم  ترََ که 
که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده، 
و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد: رسیدگی 
دادگاهی  است که  یاد شده در صلاحیت  به دعاوی 
ایران، در حوزه آن  آخرین محل سکونت متوفی در 

بوده است.
 12- دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی:

یا  متوقف  که شخص  شود  اقامه  دادگاهی  در  باید   
ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و  چنانچه 
اقامه  دادگاهی  در  باشد،  نداشته  اقامت  ایران  در 
برای  آن  در حوزه  ورشکسته  یا  متوقف  که  می شود 
انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا  دارد.

۷- در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر 
است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در 
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد: رسیدگی به اتهام 
کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید.
»اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از 

هجده سال تابع قواعد عمومی است.«
8- به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت 
ذاتی، تؤامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که 

صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد.
در  برخی  که  متعدد  جرایم  ارتکاب  به  متهم   -۹
صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در 

صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد:
الف- متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی 
پس  و  می شود  محاکمه  دارد  را  اتهام  ترین  مهم  به 
از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط 

اعزام می شود.
ب- چنانچه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد:

انقلاب،  دادگاه  در  ترتیب  به  مورد،  حسب  متهم 
نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

10- اتهام به ارتکاب جرایم متعدد با صلاحیت دادگاه 
در  نوجوانان؛  و  اطفال  یا  و  دو  کیفری  یک،  کیفری 

دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.
11- چنانچه جرمی بنابر ماده 302 این قانون در دادگاه 
رسیدگی  از  پس  دادگاه  گردد،  مطرح  یک  کیفری 
تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری 
دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است: باید به 

رسیدگی ادامه داده و حکم مقتضی صادر کند.
12- ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری 

اسلامی ایران که در صلاحیت دادگاه های ایران باشد:
الف- چنانچه متهم از اتباع ایران باشد: دادگاه محل 

دستگیری
ب- اگر متهم از اتباع بیگانه باشد: دادگاه تهران صالح 

به رسیدگی می باشد.
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آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

شرکت های  ورشکستگی  به  راجع  دعاوی   -13 
بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین 
دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت 
دعاوی  و  شرکاء  بین  حاصله  اختلافات  و  شرکاء  و 
اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی 
است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور 
شرکت در جریان است: در مرکز اصلی شرکت اقامه 

می شود.
مقابل  در  شرکت  تعهدات  از  ناشی  دعاوی   -14 
اشخاص خارج از شرکت: در محلی که تعهد در آنجا 
واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا  تسلیم گردد 

یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. 
مختلف  جاهای  در  متعدد  شعب  دارای  شرکت  اگر 
اشخاص  یا  تعهدات هر شعبه  از  ناشی  دعاوی  باشد 
معامله  دادگاه محلی که شعبه طرف  در  باید  خارج 
در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده 
در  دعاوی  نیز   این صورت  در  که  باشد  برچیده شده 

مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
 15- رسیدگی به دعوای اعسار:

 به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی 
آن  به  ابتدا  یا  دارد  را  اصلی  دعوای  به  نخستین 

رسیدگی نموده است.

13- دادگاه های کیفری تهران: 
رسیدگي به اتهامات رؤساي قواي سه  گانه و معاونان 
تشخیص  مجمع  اعضاي  و  رئیس  آنان،  مشاوران  و 
نمایندگان  نگهبان،  شوراي  اعضاي  نظام،  مصلحت 
مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزیران و 
معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایي، )در صورتی که 
در قوه قضاییه انجام وظیفه کنند(، رئیس و دادستان 
فرمانداران  استانداران،  سفیران،  محاسبات،  دیوان 
و  نظامي  افسران  عمومي  جرایم  و  استان  مراکز 
انجام  مسلح  نیروهای  در  که  صورتی  )در  انتظامي 
وظیفه کنند، که در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو 
تهران می باشد(، از درجه سرتیپ و بالاتر و یا داراي 
درجه سرتیپ دومي شاغل در محل هاي سرلشکري 
اطلاعات  کل  مدیران  مستقل،  تیپ  فرماندهي  یا  و 
از آن که در زمان تصدی سمت های  )اعم  استان ها. 

مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.(
وقوع  محل  استان  مرکز  کیفری  دادگاه های   -14
جرم )مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب 

قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد(:
مقام  بالاترین  وزیران،  مشاوران  اتهامات  به  رسیدگي 
سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و 
مؤسسه  هاي عمومي غیردولتي، مدیران کل، فرمانداران، 
مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و 
مؤسسه  هاي عمومي غیردولتي استان ها و شهرستان ها، 
رؤساي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، شهرداران مراکز 
شهرستان ها و بخشداران. )اعم از آن که در زمان تصدی 
سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.(

15- دادگاه کیفری دو:
آن  مگر  دارد،  را  تمام جرایم  به  رسیدگی  صلاحیت 
چه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
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16- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و 
ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد: رسیدگی با دادگاه 

محل صدور سند است.
 و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج 
از کشور باشد: در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان 

تهران خواهد بود.

16- دادگاه کیفری یک:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد
جنایات  یا  عضو  قطع  مجازات  موجب  جرائم  پ- 
دیه  نصف  میزان  با  جسماني  تمامیت  علیه  عمدي 

کامل یا بیش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزیري درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسي و مطبوعاتي
1۷- دادگاه انقلاب:

الف- جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي، محاربه و 
افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع علیه جمهوري 
و  احراق، تخریب  یا  اقدام مسلحانه  یا  ایران  اسلامي 

اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران 

و مقام رهبري
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و 
اقلام و  پیش سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و 

مواد تحت کنترل
در  خاص  قوانین  موجب  به  که  مواردي  سایر  ت- 

صلاحیت این دادگاه است.
18- دادگاه اطفال:

سال  هجده  از  کمتر  افراد  و  اطفال  جرایم  کلیه  به 
نوجوانان رسیدگي  و  اطفال  تمام شمسي در دادگاه 

مي شود.
در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم 
مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، 
به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به 
جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از 
کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

می شود، بهره مند می گردد.
* تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان به جز جرایم 
دادگاه  شعبه  در  قانون،  این   315 ماده  مشمول 
کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد 

رسیدگی می شود.
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نکات:

آیین دادرسی کیفری:
* در بند پ ماده 302، قطع عضو غیر از قصاص عضو بوده و تنها مجازات دو جرم یعنی محاربه 
با این قید که جرم محاربه صرف نظر از مجازات آن، در صلاحیت  البته  و سرقت حدی است، 

دادگاه انقلاب است.1
مجرمانه  رفتار  برای  قانونی  مقرر  مجازات  یک،  کیفری  دادگاه  صلاحیت  تشخیص  برای   *
مرتکب ملاک است و به امکان یا عدم امکان صدور حکم به آن مجازات و در نتیجه به مجازات های 

قضایی توجه نمی شود.2
* مصادیق بند ت ماده 302:

1- قاچاق سازمان یافته یا به شکل حرفه ای ارتکاب یافته باشد، یا کالاهای قاچاق جزو کالاهای 
ممنوع باشد و یا جرم ارتکابی مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

به آن در صلاحیت  ارز تخلف محسوب شده و رسیدگی  و  قاچاق کالا  پرونده های  2- سایر 
سازمان تعزیرات حکومتی است.3

* در صورتی که جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه انقلاب یکی از مجازات های مقرر در صلاحیت 
دادگاه کیفری یک را داشته باشد، با توجه به ماده 2۹۷ باید گفت که تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب 
و دادگاه کیفری یک به نفع دادگاه انقلاب حل شده است و دادگاه انقلاب به این جرم رسیدگی 

می کند.4
* استثناء قسمت اخیر ماده 30۷ را قانون گذار برای موارد خاص، نظیر صلاحیت دادگاه های 

ویژه روحانیت پیش بینی نموده است.5
* استثناء قسمت اخیر ماده 308 برای موارد پیش بینی شده که مرجع خاصی برای رسیدگی 
به جرم تعیین شده باشد، مانند جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اخلالگران در امنیت 
پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 134۹ که در آن دادگاه های 

پایتخت واجد صلاحیت رسیدگی اعلام شده اند.6

۱- خالقی، علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، همان، ص ۳۳۵
۲- همان، ص۳۳۷
۳- همان، ص۳4۵
4- همان، ص۳4۷
۵- همان، ص۳۵6
6- همان، ص ۳۵6
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آیین دادرسی مدنی:
* اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند 
که صلاحیت ذاتی ندارد؛ تراضی آنها، در هر حال بی اثر و غیر قابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن در 

قانون تصریح شده باشد.1
* چنانچه اقامتگاه شوهر نامعلوم بوده و یا زن با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه، مسکن 
جداگانه اختیار نموده باشد، می تواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد. اقامتگاه زن ناشزه 
و هم چنین زنی که پس از انعقاد عقد ازدواج هنوز در محل قبلی خود سکونت دارد و به خانه 

شوهر نرفته تابع شوهر نمی باشد.2
قرارداد مربوط و  یا  به طرفین عقد  تنها نسبت  تعیین دادگاه صالح،  انتخابی، در  اقامتگاه   *
آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد یا قرارداد مؤثر است. از سوی دیگر، 
اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در 

رسیدگی به دعوای مورد نظر، تنها اقامتگاه خوانده باشد.3

۱- شمس، عبد الله، آیین دادرسی مدنی )دوره بنیادین(، تهران، دراک، جلد اول، چاپ سی و دوم، ۱۳9۲ ص۱60.
۲- همان، ص۱64
۳- همان، ص۱6۵





فصل چهارم: رأیفصل چهارم: رأی





صدور و انشاء رأی در آیین دادرسی مدنی:
ماده 2۹5- پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده 
و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی 

می کند.
ماده 2۹6- رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان 

برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1- تاریخ صدور رأی

2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه
3- موضوع دعوا و درخواست طرفین

4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است
5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه

 ماده 2۹۷- رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس 
یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

ماده 2۹8- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد 
با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به 

قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 2۹۹- چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، 

حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.
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صدور و انشاء رأی در آیین دادرسی کیفری:
ماده 3۷4- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و 
وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در 
اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشاي رأي مبادرت مي کند. رأي دادگاه باید مستدل، 
موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي 

در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 3۷5- دادگاه باید در رأي، حضوري یا غیابي بودن و قابلیت واخواهي، تجدیدنظر و یا 
فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأي قابل واخواهي، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه 
یا  تجدیدنظر  واخواهي،  مانع  امر،  این  کند  اعلام  فرجام  یا  تجدیدنظر  واخواهي،  غیرقابل  را  آن 

فرجام خواهي نیست. 
ماده 3۷6- هرگاه رأي بر برائت، منع یا موقوفي تعقیب و یا تعلیق اجراي مجازات صادر شود 

و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي شود. 
ماده 3۷۷- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعي به 
حبس، شلاق تعزیري و یا جزاي نقدي محکوم شود، مقام قضایي که پرونده تحت  نظر او است 
باید با احتساب ایام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام کند تا وي بیش از میزان محکومیت 

در زندان نماند. 
ماده 3۷8- رأي دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک نویس یا تایپ شود. این 
رأي که »دادنامه« خوانده مي شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج مي شود و به 

امضاي  دادرس یا دادرسان مي رسد و به مهر شعبه ممهور مي شود:
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأي

ب- مشخصات دادگاه و قاضي یا قضات صادرکننده رأي و سمت ایشان
پ- مشخصات طرفین دعوي و وکلاي آنان

ت- گردش کار و متن کامل رأي 
ماده 3۷۹- پیش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. 
به  رسیدگي  هیأت  یا  قضات  انتظامي  دادگاه  موجب حکم  به  مورد،  امر، حسب  این  از  متخلف 

تخلفات اداري به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود. 
ماده 403- دادگاه کیفري یک با رعایت صلاحیت ذاتي، پس از شروع به رسیدگي نمي تواند 

قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأي مقتضي را صادر نماید. 
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ماده 404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر 
شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مي نمایند و در همان جلسه و در صورت 
عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأي مي کنند. در 
صورتي که بین اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اکثریت معتبر است. انشاي رأي به 
عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وي جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوي که جزء 
اکثریت است و سابقه قضائي بیشتر دارد، رأي را انشاء مي کند. در صورت صدور رأي در همان 
جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکي 
تشکیل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم 
تفهیم مي شود. هرگاه رأي بر برائت یا تعلیق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري 

آزاد مي شود.
تبصره- پس از ختم رسیدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه 
این حکم در مورد اعضاي هیأت  نباید متفرق شوند.  تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني 

منصفه نیز جاري است. 
ماده 405- سایر ترتیبات رسیدگي در دادگاه کیفري یک همان است که براي سایر دادگاه هاي 

کیفري مقرر گردیده است.
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زمانانشاءرأی:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)مواد 34۷ و 404()ماده 2۹5(

پس از اعلام ختم دادرسی
در صورت امکان در همان جلسه

در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته

الف- دادگاه کیفری دو: پس از اعلام ختم دادرسی
در همان جلسه

در صورت عدم امکان؛
در اولین فرصت وحداکثر ظرف یک هفته

ب- دادگاه کیفری دو: پس از اعلام ختم رسیدگی
در همان جلسه

در صورت عدم امکان؛
در اولین فرصت وحداکثر ظرف یک هفته

*پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی 
در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و 

اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند.
جاری  نیز  منصفه  هیأت  اعضای  مورد  در  این حکم 

است.

نکته:
* صدور رأی قاطع در همان جلسه ای که اعلام ختم دادرسی شده و در حضور اصحاب دعوا 

در صورتی ممکن است که اصحاب دعوا نیز حاضر باشند.1
* ظرف یک هفته نه تنها طرح ادعای جدید بلکه استناد به دلیل جدید نیز ممنوع است.2

۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی )دوره بنیادین(، تهران، دراک، جلد دوم، چاپ بیست و دوم، ۱۳9۲، ص۱0۳
۲- همان، ص۱0۳
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نکاتمصرحدردادنامه:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)مواد 3۷8 و 3۷۹()ماده 2۹6(

1- تاریخ صدور رأی
نمایندگان  یا  وکیل  یا  دعوا  اصحاب  مشخصات   -2

قانونی آنان با قید اقامتگاه
3- موضوع دعوا و درخواست طرفین

4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که 
رأی بر اساس آنها صادر شده است.

5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه

تاریخ  و  دادنامه  تاریخ  و  شماره  پرونده،  شماره   -1
صدور رأی

یا قضات صادرکننده  قاضی  و  دادگاه  2- مشخصات 
رأی و سمت ایشان

3- مشخصات طرفین دعوا و وکلای آنان 
4- گردش کار و متن کامل رأی

تسلیم  و  مفاد  اعلام  دادنامه،  امضای  از  پیش   *
رونوشت یا تصویر آن ممنوع است.

تخلف از این امر موجب: 
به  دولتی،  خدمات  از  انفصال  سال  یک  تا  ماه  سه 
موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی 

به تخلفات اداری

پاکنویسرأی:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)تبصره 1 ماده 380()ماده 2۹۷(

رأی دادگاه باید ظرف 5 روز از تاریخ صدور پاکنویس 
کننده  صادر  دادرسان  یا  دادرس  امضای  به  و  شده 

رأی برسد.

رأی دادگاه باید حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ انشاء 
پاکنویس یا تایپ شود.
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تجزیهپذیریرأی:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)ماده 2۹8(

در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی 
از آن مقتضی صدور رأی باشد:

با درخواست خواهان، 
دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به خواهان در همان 
قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی 

را ادامه می دهد.

ویژگیهایرأیدادگاه:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)ماده 3۷4(

رأی دادگاه باید:
1- مستدل
2- موجه 

3- مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس 
آن صادر شده است.

موجب  مقرر  مهلت  در  رأی  صدور  از  تخلف   *
محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

* دادگاه باید در رأی خود موارد ذیل را قید کند:
1- حضوری یا غیابی بودن

2- قابلیت واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام
3 -مهلت و مرجع آن

* اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و 
داداگاه آن را غیر قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام 
اعلام کند این امر مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام 

خواهی نیست.
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اثرصدوررأی:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)مواد 3۷6 و 3۷۷(

الف- هرگاه رأی بر:
برائت

منع تعقیب 
موقوفی تعقیب

تعلیق اجرای مجازات 
صادر شود و متهم در بازداشت باشد: 

بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.
بازداشت  در  تأمین  قرار  با صدور  متهم  گاه  هر  ب- 

باشد و به موجب حکم غیر قطعی به:
حبس

شلاق تعزیری
یا جزای نقدی 

او  نظر  تحت  پرونده  که  قضایی  مقام  شود،  محکوم 
را  مراتب  قبلی،  بازداشت  ایام  احتساب  با  باید  است 
به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت 

در زندان نماند.

وظیفهانشاءرأی:

آیین دادرسی کیفریآیین دادرسی مدنی

)ماده404(

رئیس  عهده  به  رأی  انشاء  یک  کیفری  دادگاه  در 
دادگاه است،

مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد، که در این صورت:
عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر 

دارد، رأی را انشاء می کند.





فصل پنجم: ابلاغ دادنامهفصل پنجم: ابلاغ دادنامه
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